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مقدّمه 
روسيه،  در  (شكل گرايى)  فرماليسم  ظهور  با  بيستم،  قرن  در 
شكلوفسكى (V.Shklovski)، از نظريه پردازان بزرگ اين مكتب، نظرية 
آشنايى زدايى (defamiliarization) را در كتاب هنر به مثابة تمهيد 

مطرح كرد. اين نظريه مورد توجه صورت گرايان قرار گرفت. 
صورت گرايان، كه گرايش هاى فرامتنى را از رويكردهاى نقد ادبى 
كنار نهادند، خود متن را محور اصلى نقد خويش قرار دادند. هدف نقد 
صورت گرا، كشف جوهرة ادبى متن است و به جنبة ادبيّت متون متمايل 
است. بر اساس چنين گرايشى، نظرية آشنايى زدايى مطرح گرديد، كه آن 

را كاركرد اصلى ادبيات مى دانند. 
(Defamiliarization)  آشنايى زدايى

اصطلاح آشنايى زدايى اگرچه ابتدا توسط شكلوفسكى بيان شد، در 
بيان ياكوبسن (R.Iackobson) و تينيانوف (Y.Tynyanov) مفهومي 
مورد  جنبة  براى   (I.Mukarvosky) موكاروفسكى  يان  يافت.  عام تر 
 (Foregrunding) «توجه آنها نام «برجسته سازى»، يا «فورگرانديگ

را برگزيد.
انسان ها براى رهايى از عادت و تكرار در زندگى، عناصر آشنا را كنار 
مى گذارند و مفاهيم كهنه را در قالب و سبك و سياق تازه مى آورند. «به 
نظر شكلوفسكى، هنر، ادراك حسّى ما را دوباره سازمان مى دهد و در اين 
مسير، قاعده هاى آشنا و ساختارهاى به ظاهر ماندگار واقعيت را دگرگون 
مى كند. هنر، عادت هايمان را تغيير مى دهد و هر چيز آشنا را به چشم ما 

بيگانه مى سازد» (احمدى، 1370: 47).
سمبوليست  شاعر   ،(Charles Baudelaire) بودلر  شارل 

زهرا محمدنژاد*

چكيده
آشنايى زدايى يكى از روش هاى تشخّص بخشى در آفرينش هنرى 
شد.  بيان  شكلوفسكى  ويكتور  توسط  آن  نظرية  ابتدا  كه  است، 
فرمالسيت ها كه هر متن ادبى را با توجه به خود متن، بدون توجه 
باعث  كه  را  نظريه  اين  مي كردند،  بررسى  آن،  بيرونى  مسائل  به 

تمايز و تفاوت بين آثار ادبى مى شد، مطرح نمودند. 
شخصى  سبك هاى  ابداع  و  بزرگ  آثار  خلق  موجب  آشنايى زدايى 

مى گردد و ميزان گرايش خواننده به متن را مي افزايد. 
خلاقيت  كه  است،  آتشى  منوچهر  معاصر،  بزرگ  شعراى  از  يكى 
از  و  كرد  مشاهده  مى توان  آثارش  در  وضوح  به  را  ابداع  و 
است.  متفاوت  بيان  شيوة  و  زبان  غرابت  اشعارش،  مشخصه هاى 
نظرية  به  توجه  با  مقاله  اين  در  مختصر  صورت  به  وى  اشعار 

فرماليستى آشنايى زدايى تحليل و بررسى مى شود. 
آتشى،  منوچهر  فرماليسم،  آشنايى زدايى،  كليدي:  واژه هاي 

شكلوفسكى، شعر معاصر.   
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فرانسوى، مى گويد: «زيبايى همواره شگفت آور است، راز هنر، يافتن زبانى 
است شخصى، ناآشنا و به شدّت فردى و درونى» (احمدى،  1374: 47). 
آنچه از راه تكرار انسان را خوگر مى سازد، شگفتى را، كه از درك 
زيبايى زاده مى شود، از بين مى برد. آشنايى زدايى و در مفهوم گسترده تر، 
هرگونه ابداع، از ركود ادبى جلوگيرى مى كند. آفرينندة اثر ادبى در مرحلة 

نخست، به تحوّل در زبان روزمره و عادى مردمان مى پردازد. 
نظرية  مى بخشد،  بيشترى  شمول  شكلوفسكى  نظرية  به  آنچه 
ياكوبسن و تينيانوف است، كه آشنايى زدايى از زبان ادبى است. «به عقيدة 
آنان، تمهيدات ادبى، خود پس از مدتى به صورت مألوف درمى آيد؛ به 
طورى كه ديگر از ايفاى آن تأثير اصلىِ اوليه عاجز مى ماند. اينجاست 
كه بايد از خود تمهيدات ادبى نيز آشنايى زدايى شود و تمهيدى خاص، 

عملكردى جديد بيابد» (مقدادى، 1378: 26).
زبان  از  را  ادبى  متن  فرماليست ها  نظر  از  كه  تمهيداتى  و  عناصر 
روزمره متمايز مى كند، عبارتند از: صدا، صور خيال، آهنگ، نحو، وزن، 
قافيه، فنون داستان نويسى و كلّ عناصر ادبى صورى. آنچه اين عناصر 
را به هم پيوند مى دهد، تأثير آشنايى زدايندة آنهاست. هنجارگريزى، يا 
دورى از «جنبة اتوماتيك يا خودكار زبان»، زبان ادبى را پى ريزى مى كند. 
«شكلوفسكى همچنين اعتقاد دارد كه شعر از طريق تصوير، مفهوم 
يا انديشه اى آشنا را در متنى ناآشنا بيان مى كند كه چه بسا از خود آن 
مقدّم،  (علوى  باشد»  پيچيده تر  و  دشوارتر  ديرياب تر،  انديشه  يا  مفهوم 

 .(108 :1377
روند آشنايى زدايى، ادراك مخاطب از متن ادبى را به تأخير مى اندازد. 
ماندگارى  زيبايى،  درك  از  التذاذ  باشد،  طولانى تر  ادراك  فرآيند  هرچه 

بيشترى مى يابد. 
اگرچه نظرية آشنايى زدايى را فرماليست ها مطرح نمودند و آن را 
هدف هر متن ادبى مى دانستند، آنچه روشن است، ريشه دارى اين نظريه 
در ادبيات جهان، حتى پيش از قرن بيستم، است؛ به طور مثال، شكسپير 
(1564- 1616 م) در شعر «بهار» (spring) مى گويد: «چكاوك هاى 

شاد، ساعت مرد شخم زن هستند» (پرين، 1383: 45)
اين نوآورى هاى آفرينندگان ادبى بزرگ است كه آنها را به شخصيت 
فراملىّ مبدّل مى سازد؛ زيرا آنان منتقل كنندة حسّ زيبايى به خوانندگان 

آثار خويش هستند. 
در ابيات فارسى نيز اين گرايش به غرابت و بيگانه سازى در آثار 
ادبى مشهود است. اين رويكرد، شاعران و نويسندگان را صاحب سبك 
ادبى اي خاص مى سازد و مقلدّان را كوچك نگاه مى دارد. شاعرانى چون 
فردوسى، مولانا، نظامى، خاقانى، سعدى، حافظ و ...، شاعرانى هستند 
كه با آشنايى زدايى از واژگان و نحو و معنا، به جايگاهى مهم در ادبيات 
اين مرز و بوم دست يافتند. «هر شاعر، يك موجود بى سابقه است و 
چشم اندازهاى جهانى و نفسانى او هم يك موقعيت بى سابقه» (خواجات، 

.(84 :1387

آشنايى زدايى در هر دوره اى در ايران، پس از ركود ادبى، اقتصادى، 
سياسى و اجتماعى، موجب تقويت و حيات دوباره شده است. آنچه در دورة 
معاصر رخ مى دهد باعث ظهور قالب جديد شعر در حوزة ادبيات مى گردد. 
در اين گستره، اگرچه نامدارانى پا به عرصه نهادند، هنوز تعداد نام ها در 

برابر گذشتگان توان اظهار وجود ندارد.
در اين مقاله سعى بر آن است كه آشنايى زدايى را در آثار يكى از 

شعراى معاصر، منوچهر آتشى، بررسى كنيم. 
منوچهر آتشى (1310-1384 ش)

منوچهر آتشى، شاعر و مترجم معاصر، نخستين مجموعة شعرش، 
با عنوان آهنگ ديگر، را در سال 1339 در تهران چاپ كرد. پس از اين 
فلق (1348)،  در  ديدار  خاك (1347)،  آواز  مجموعه هاي   مجموعه، 
وصف گل سورى (1367)، گندم و گيلاس (1368)، زيباتر از شكل 
قديم جهان (1376 ) چه تلخ است اين سيب (1378)، حادثه در بامداد 
غزل هاى  خزر (1381)، غزل  خليج و  آخر (1380)،  اتفاق   ،(1380)
سورنا (1384)، ريشه هاى شب (1384) و برائت هاى آغاز (بى تا) را 

منتشر ساخت. 
ابنيا  اثر  فونتامارا،  داستان هاى  شعر،  مجموعه هاى  بر  علاوه  وى 
تنسيوسيلونه، دلاله، اثرتورنتون وايلدر، و لنين، اثر ماياكوفسكى، را هم 

به فارسى ترجمه كرد. 
آتشى از پيروان سبك نيمايى است. روح حماسى در اشعار او موج 
مى زند و از مشخصه هاى اصلى شعرش، كاربرد عناصر طبيعت بدوى و 
گرمسيرى جنوب در شعر است. شعر آتشى خشونت و لطافت زبان را در 

كنار هم به كار مى برد. 
دارد.  او  پرورش  محل  به  طبيعى   گرايشي  آتشي  نخستين  اشعار 
آتشى در روستاى دهرود، در استان بوشهر ديده به جهان گشود و در 
دامن طبيعت وحشى و گرم منطقة دشتستان پرورش يافت. در نخستين 
مجموعه هاي اشعار وى، زبان و واژگان شعرى، اسطوره ها و باورهاى 
منطقة جنوب جلوه اي مضاعف دارد. «اسب و قوچ و گوزن و پلنگ و هر 
دد و دام ديگرى كه زيبايى و خشونت و سادگى را با هم آميخته دارد، در 
شعر آتشى ارجمند است» (بهبهانى، 1388: 12). واژگان بومى، كه آتشى 
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آنها را به شعر خويش مى خواند، ردّپاى نوستالژيك جنوب ايران را شعرش 
به جا مي گذارد؛ كلماتى چون: شروه،1 كبكاب،2 زنگل،3 سَبَخ،4 مير مهنّا،5 

بخَشو،6 تلحه،7 ديزاشكن،8 چنار شاهيجان،9 تشان10 و غيره. 
از نظر بومى گرايى، آتشى ابتدا راهى كه نيما پى نهاده است را پيش 
مى گيرد؛ اما در مجموعه هاى بعدى خود، از تجربة بومى گرايى فاصله 
مي گيرد. «آتشى در شعر خود ظرافت شعرى و آراستگى متظاهرانه را 
زرى جامه  و  مخمل پوش  ندارد؛  بزك  شعرش  است؛  كرده  رها  يكسره 

نيست؛ خندة ديپلماسى روى چهره ندارد» (همان: 13).
به جز نيما، آتشى در مجموعه هاى نخستين خود، به شاعر همشهرى 
خويش، فايز، نزديك شده است. او همچون فايز، باور افسانه اىِ وجود 
پرى را مى پروراند و در شعرِ «چند و چونى با فايز» گرايش شديد خود 

به او را نشان مى دهد و به صورت پنهان، به درد دل با او 
مى پردازد. شعر آتشى در مجموعه هايى كه بعد از انقلاب به 
چاپ رساند، تا اندازه اى از حال و هواى بومى جنوب فاصله 
گرفت و به تمدّن جهانى و فراسوى مرزها و جهان مدرن 
تقرّب جست. واژگان مورد استفاده در شعر وى، نمايان گر 
افليا،  هلن،  ابستركسيون،  جمله:  از  است؛  گرايشى  چنين 
راسل،  شكسپير،  هيروشيما،  بتهوون،  نيچه،  اودسئوس، 

لوور، پاولوف، وايكينگ ها و ... . 
تصويرهاى آتشى، هم رنگ كهنه دارد و هم رنگ نو. 
تصويرهاى متفاوت و واژگان منحصربه فرد شعر او مى تواند 
گرايش وى به آشنايى زدايى را نمايان سازد. آشنايى زدايى 

امرى نسبى است و در صورت هاى گوناگون در متن چهره مى نماياند. 
در اينجا به به بررسى اين نظريه در شعر منوچهر آتشى و بخش هايى از 

آشنايى زدايى در اشعار او مى پردازيم:  
انواع آشنايى زدايى در شعر منوچهر آتشى   

1. آشنايى زدايى از نحو جمله
آشنايى زدايى، به معناي دگرگونى در ساختار جمله است، به نحوى 
كه زبان شعرى را از زبان روزمره دور سازد و به معنا آسيبى نرساند، بلكه 
باعث زيبا شدن آن  شود و زنجيرة درك را افزايش  بخشد. در شعر آتشى، 
هر پاره، خود جمله اى است و به هم ريختگى در ساختمان جملات شعرى 
كمتر ديده مى شود؛ اما در اندكى از پاره ها مقدارى به هم ريختگى وجود 

دارد:
در موية مشايعت آواز خود

و نخواست - چايكوفسكى- يا نرسيد كه ببيند شبح سهماگينِ
استالين را فراز شانة خود 

كه ديد ولاديمير و خود را كشت، پس از آنكه نوشت:
«ديگر نمى توانستم ...» (آتشى،1380: 53)

تقديم فعلِ «نخواست» بر فاعل و تقديم فاعل – ولاديمير - بر 
فعلِ «ديدن»، همچنين تقديم فعلِ «ببيند» بر كلّ اجزاى جمله، موجب 

كمى پيچيدگى در برخورد اوّل با اين شعر مى شود؛ ولى بر زيبايى و تأثير 
آن مى افزايد.

و مغناتيس قريحة من
تمامى ناوگان ها را

 طلسم مى كند در اقيانوس
و سفاين درناها را در آسمان (1384: 55)

در اين قطعه نيز تقديم فعل بر متمّم صورت گرفته است.
2. آشنايى زدايى از معنا

آنچه از معنا آشنايى زدايى مى كند، عناصر خيال و شكل استعمال 
آنهاست. شاعر هر معنايى را به تصويرى تبديل مى كند. تصويرگرى، 
روشى مناسب براى انتقال تجربه و القاى مفاهيم است. براى استفاده از 
image-) اين روش، شاعر به دنبال واژه هاى مصّور
روش   4 با  معنا  از  آشنايي زدايي  است.   (bearing

انجام مي گيرد: به كارگيري پارادوكس يا نقيضه گويى 
و   (simile) تشبيه   ،(symbol) نماد   ،(paradox)
باستان گرايى  يا  آركائيسم   ،(metaphore) استعاره 

.(archaism)
(paradox) الف. پارادوكس يا نقيضه گويى

تناقض گويى يكى از زيباترين شيوه هاى هنرى 
آشنايى زدايى است. تناقض، جمع دو امر متضاد در يك 
پاره است. «تناقض معمولاً به خاطر يكى از واژه هايى 
است كه به طور مجازى و يا در بيش از يك معنى به 
كار رفته باشد ... ناممكن بودن ظاهرى آن، نظر خواننده را جلب مى كند 
و پوچى ظاهرى آن، بر حقيقت آنچه گفته مى شود، تأكيد مى كند» (پرين، 

.(62 :1383
پاى بندرهاى ديگر زندگى مرده ست

آب هاى تيره مى غلتند روى هم
مى دود خرچنگ هر انديشه در غار سياه بهت (آتشى، 1384: 111)

در جملة «زندگى مرده ست»، كنار هم قرار دادن زندگى و مرگ و در 
واقع، مرگ زندگى، خود نشان تناقضى آشكار است.

و من- ديوانة پرى زده
مى روم كمى عقل به ارستو بفروشم (همان: ص 137)

واضح است كه فروختن عقل، از ديوانه بعيد مى نمايد. همين نكته بر 
زيبايى اين قطعه مى افزايد. 
(symbol) ب. نماد

نماد، «تصوير يا شىء يا كنشى كه از معنايى وراى ارزش معناى 
حقيقى آن پربار باشد» (گرين و ديگران، 1376: 324) است. نمادهاى 
فقط  مى گيرند؛  خود  به  عادى  حالت  مدتى  از  پس  مرسوم،  و  مختلف 
با آفرينش نمادهاى تازه و شخصى است كه قدرت ابتكار و خلاقيت 
آفرينندة اثر ادبى به نمايش گذاشته مى شود. در شعر زير، «پرى» نماد 
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قرار داده شده است؛ نماد پاكى و انسانيت واقعى كه به افسانه بدل شده 
و از بين رفته است:

پرى رفت!
پرى از جنگل افسانه ها هم رفت

پرى رم كرد
پرى مرد!

پرى پندار پاكى را هم از اين ديولاخ قحبه پرور برد (آتشى، 2536: 
(103

در پاره هاى انتهايى اين شعر، به صورت ضمنى، معناى نهفتة مورد 
نظر شاعر بيان مى شود:

سقوط من،
شكست و ناتوانى غرور من

دريغ و درد من از انهدام نيكى و پاكى،
دروغ من

  و درد زخم چركين حقارت هاى من را مى برد از ياد
چرا كه در غريو انفجار و دود و تاريكى

درخشان تر چراغ كاذب اوهام، حتى آفتاب
پرتوان گم مى شود چون سوزنى نازك (همان،ص 108)

(metaphore) و استعاره (simile) ج. تشبيه
در  فراوان  كاربردي  كه  هستند  ادبى  صنايع  از  استعاره  و  تشبيه 
كليشه اى  مشبّهٌ به ها  و  وجه شبه ها  از  بسيارى  دارند.  فارسى  نثر  و  شعر 
به  امروز،  جهان  با  برخورد  در  معاصر  شعراى  هستند.  پيش پاافتاده  و 
بازآفرينى هاى ابداعى در اين زمينه دست زده اند. تركيب هاى تشبيهى 
و استعارى جديد فراوانى در شعر آتشى وجود دارد كه خواننده را با زباني 
تازه روبه رو مى سازد و حسّ تازگى و طراوت و غرابت را در ذهن مى آورد:

اين باغ معبدى ست
و سرو و سپيدارها نمازگزارانى طلسم شده در ابديت بى ايمانى

 جهان سنگ مى شود (آتشى،1380: 45)
بايد كه از كوير بپرسم
بايد كه از سراب بپرسم
اين رازهاى رازآميز را

بايد
از گردباد بپرسم

راز سوارهاى گمشده را در كوير خواب هاى مهنّايى (آتشى، 1381: 8)
از اين گونه تركيب ها در شعر آتشى فراوان نمونه هست.

امير 
رؤيايت را

اكنون
غمين كبوتر برج كهنة خويشى 
خمود و خسته و بيمار و خواب

كنار كاسة سفالين خاطرات قديمى
ميان فضله و پوشال آشيانة غربت

گرفته سايه به بالين سنگ صبر(آتشى،1383: 123)
تركيبات «سنگ صبر»، «آشيانة غربت »، «كاسة سفالين خاطرات 
قديمى»، «كوير خواب هاى مهنّايى»، «سروها و سپيدارها نمازگزارانى 
طلسم شده»، «اين باغ معبدى است»، همه تركيبات تشبيهى هستند. 
تركيبات استعارى فراوانى نيز در شعر نمود يافته است؛ از جمله، چشمان 
واژه ها، چشمان كودن تلسكوپ ها، زلف شن گرفتة گوَن ها، اشتهاى قلمو، 

و غيره.
(archaism) د. آركائيسم يا باستان گرايى

يكى از راه هاى آشنايى زدايى از متن ادبى، استعمال واژه ها و ساختار 
نحوى گذشته است. كاربرد جلوه هاى آركائيكِ زبان شاعرانه است كه 
و  مهجور  واژه هاى  «احياى  مى شود.  عادى  زبان  با  آن  تمايز  موجب 
شده»  منجر  شعرى  زبان  تشخّص  به  همواره  نحوى،  ساخت  گزينش 

(خواجات،1387: 94) است:
اين داستان

شب هاى روزگاران را كوتاه كرده است
آن سان كه خواب ما را

اين گونه ناروا به درازا كشاند
اما

پادافرهى چنين خود مانيم (آتشى،1380: 73)
كاربرد  گذشتگان  زبان  در  بد،  كار  مجازات  معناى  به  «پادافره» 

فراوانى داشت.
بى آب

چنين كه مى رود اين رود خروشان آنهاستشاعراستعمال خيال و شكل مى كند، عناصر آشنايى زدايى آنچه از معنا 

آنچه از معنا آشنايى زدايى مى كند، عناصر 
خيال و شكل استعمال آنهاست. شاعر 
هر معنايى را به تصويرى تبديل مى كند. 
تصويرگرى، روشى مناسب براى انتقال 
تجربه و القاى مفاهيم است. براى استفاده 
از اين روش، شاعر به دنبال واژه هاى مصّور 
(image-bearing) است. آشنايي زدايي 
از معنا با چهار روش انجام مي گيرد: 
به كارگيري پارادوكس يا نقيضه گويى، 
نماد، تشبيه و استعاره، آركائيسم يا 
باستان گرايى.
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به دريا، چه خواهد برد؟
سنگ مى برد براى سرگرمى ماهيان

سنگ مى برد، مغاره بسازد
سنگ مى برد كه قصر بسازد پريان دريايى را (آتشى،1384: 86)

«را» در اينجا به معنى «براى» به كار رفته است، كه از ويژگى هاى 
زبانى سبك قديم است.

3. آشنايى زدايى از موسيقى شعر
وزن و آهنگ، از مشخّصه هاى نظم فارسى از گذشته تا كنون بوده  
است. شعر آتشى با وجود نو و تازه بودن، به وزن هم تا اندازه اى وفادار 
مانده است. «ذهن آهنگ پسند آتشى هنوز نتوانسته موسيقى را يكسره از 
شعر خود بگسلد. در واقع، شاعر با وزن نيمايى ديگر سر و كارى ندارد و 
شعرش را چنان مى سرايد كه گمان مى برى آوازى مى شنوى كه تا كنون 

آن را نشنيده بودى» (بهبهانى، 1388: 17).
مثل درياى بزرگ بوشهر

كه پر از زورق آزاد پريشان گرد است
مثل ساحل، كه پر از آواز است

مثل دشتستان، كه بزرگ و باز است (آتشى، بى تا: 28)
اگرچه طول پاره ها با يكديگر برابر نيست و از اين منظر به شعر 
نو شباهت دارد، وزن در آن رعايت شده و وزن آن، فاعلاتن فعلاتن 
(رمل مسدّس مخبون) است. اين پاره ها بازماندة وزن و آهنگ سنّتى 

شعر هستند.
او فرزند روح قدسى بود و من

فرزند بازيار غريبى
از بيخه هاى تشنة دشتستان (آتشى، 1348: 64)

اشعار آتشى تلفيقى از هر دو وزن و موسيقى سنّتى و عروضى و 
موسيقى گفتارى است. اشعار اولية آتشى به وزن هاى عروضى نزديك تر 

است؛ اما در مجموعه هاى واپسينش از وزن فاصلة بيشترى مى گيرد.
نتيجه گيرى

منوچهر آتشى از پيروان مكتب نيما و از بزرگ ترين شاعران معاصر 
در ايران، از شگردهاى آشنايى زدايى بهره گرفته است و با استفاده از اين 

شگرد هنرى، شعرش را متمايز نموده است.
شيوه هايى كه به صورت بارزترى در آثار وى قابل بررسى است، 
معناى  از  آشنايى زدايى  و  جمله  ساختار  و  نحو  از  آشنايى زدايى  شامل 
جمله است، كه با كمك صور خيال، به ويژه پارادوكس، نماد، تشبيه و 
استعاره، صورت مى گيرد كه همگى باعث تمايز شعرش مى گردد. وى از 
آركائيسم نيز بهره برده است. آتشى در وزن و موسيقى شعر نيز تا حدّى 

به آشنايى زدايى دست زده است.

پى نوشت
* كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى.

1. دوبيتى هاى محلى مربوط به منطقة بوشهر.
2. يكى از بهترين و باكيفيت ترين خرماى استان بوشهر. 

3. گياهى صحرايى شبيه جو.
4. زمين شوره زار.

5. دزد دريايى كه 15 سال در خليج فارس با انگليس ها جنگيد و در 
بصره به دست حاكم آنجا كشته شد.

6. نوحه خوان معروف بوشهر.
7. روستايى در دشتستان.

8. گردنه اى ميان ناحية دشتستان و تنگستان.
9. مكانى ميان شيراز و كازرون.
10. روستايى در استان بوشهر.
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